
منِ او:
ــت و هفتم رجب سال هزار و  ــت وهفتم است. بيس بيس

چهار صد و سي و يك. 
ــيده ام و ديگر  ــفيد پوش ــوه بالا مي روم. دو حولة س از ك
ــول، نزديك و نزديك تر  هيچ. به دهانة غار، خلوتگاه رس
ــوم. كعبه از دور ديده مي شود، با تمام عظمت هاي  مي ش
ــي خود. جلوي ورودي غار زانو مي زنم. حس مي كنم  اله

جاذبه اي عظيم مرا در خود فرو مي برد.
گويي كسي با من سخن مي گويد: 

بخوان!
مي گويم: من خواندن مي دانم. خيلي هم زياد مي دانم و 

خيلي هم زياد مي خوانم. اما حالا چه بايد بخوانم؟
مي گويد: آن راز بزرگ آفرينش را كه تاكنون نخوانده اي.

مي گويم: خواندن نمي دانم. 
مي گويد: در امّت من هيچ شانه اي خالي نيست. 

مي گويم: پس چرا من آسوده و سبك راه مي روم؟
ــي كه من آن روز از حرا با خود پايين  مي گويد: بار امانت
ــتوار امتم  ــانه هاي اس ــت، بر ش آوردم، بايد تا دنيا دنياس

نشسته باشد. هر كس كه از امّت من است، بايد رسولي 
ــاند. هر يك از  ــد و پيام حق را به گوش جهان برس باش
ــتيد. دنيا، دين شما را به  ــما، شناسنامة دين خود هس ش

رفتار شما مي شناسد. 
سنگي فرو مي افتد و از آن خلسة خوش بيرونم مي كشد. 

دقايقي به مرور آنچه شنيده ام مي نشينم. 
از كوه كه پايين مي آيم، سنگيني رسالتي را بر شانه هايم 
ــت، پايان  ــا دنياس ــه تا دني ــالتي ك ــس مي كنم. رس ح

نمي پذيرد.  

يكِ او:
بيست و هفتم بود. بيست و هفتم رجب چهل سال بعد از عام الفيل.

در گوشة تاريك غار نشسته بود و با قلب منوّرش حقايق هستي را در مي يافت و مرور مي كرد. 
چهل سال داشت. آن قدر در سال هاي جواني اش لحظه  هاي نوراني نشانده بود كه امروز لحظه هايش از خورشيد هم فروزان تر بود. 

يك ِ من: 
ــت. چندمِ چه ماهي. چندم چه  فرقي نمي كند چندم اس

ماهِ سالِ هشتاد و چند يا هفتاد و چند يا...
ــوي  ــته ام و با سوس ــة تاريك غار افكارم نشس در گوش
ــتي فكر  ــه ام، به حقايق هس ــمع انديش ــوس ش نامحس
ــدارم، ولي هر روز و هر ماه و هر  ــال ن مي كنم. چهل س

سال به آن نزديك تر مي شوم.
ــال هاي جواني ام از لحظه هاي نوراني دور  آن قدر در س
ــي  ــوي نامحسوس بوده ام كه امروز در خلوتم، جز سوس

نمي بينم. 

دوي او:
ــوان و او  ــد. صدايش كرد: بخ ــي نازل ش ــتادة اله فرس

خواندن نمي دانست. 
دوي من: 

ــاد مي دانم و خيلي  ــدن مي دانم. خيلي هم زي من خوان
هم زياد مي خوانم؛ اما هيچ وقت هيچ فرستاده اي برايم 
ــت؛ نه از جنس فرشته ها و نه از جنس  پيامي نياورده اس
ــت؟ از خواندن و دانستنِ  ــر. راستي اشكال از كجاس بش

من؟ 

سة او: 
ــانه هاي مردانه اش، سنگيني  از كوه پايين مي آمد. بر ش
رسالتي عظيم را به امانت مي برد. دانه هاي درشت عرق، 

پيشاني نوراني اش را جلوه اي مصمّم تر مي داد. 
سة من: 

از كوه بالا مي روم؛ با يك كوله پشتي پر از انواع چيپس 
ــيت  ــال را با حساس ــك. كتاني هاي آخرين مد س و پف

خاصي روي سنگ ها مي گذارم و پيش مي روم. 
تمام وزني كه بر دوش خود حس مي كنم، وزن چيپس 
ــان را  ــت كه وظيفه دارم كلك همه ش و پفك هايي اس

بكنم و هيچ بار ديگري بر دوشم حس نمي كنم. 
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